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 چکیده

در ناو  ادیای منان را یان تبیا  یار        ن پژوهش چگونگی فرایند تولید معاننی الاقیای  هدف ای

ک  آین ناو    دال پنسخ دهؤی  این س است در تقش . نویسنداهنی مخنطب درونی استواکنش

یار ایان یانوری      ؟ین لایر داردمنن را سنلاتنر  نو ی در لالق معنن و تأثیرشوندا واکنش لاطنب

وگو درصادد  منن را یبی از انوا  ادیی و یستری است ک  شنعران ین تمسک ی  عنصر گفت ک 

وگوکنندا در منان را اسات.   ، نو  واکنش کنشگران گفتحنئز اهمیت ۀبتنو  لالق معنن هستند

 می و غنیاب کننادا، اساتفهن  ییدکنندا، ینطلأت ی  چهنر نو  واکنشِ ینئل( 1986ژپ لینت ولت )

هان  نو  واکنش نگنرندا ین تمسک ی  این نظری  ی  تحلیل. ازطرف مخنطب درونی روایت است

ناو    کا   ا اسات و حین پژوهش ی  این مه  رسید سنلاتنر منن را در ادیینت فنرسی پردالات  و

کا   طاوری یا   ؛مه  در فرایند تولید معنن و نو  سنلاتنر منن را دارد یشوندا نقشواکنش لاطنب

 هنی ارتبنطی و واکنشی منجر ی  ترسی  چهنر الگوی سنلاتنری در منن را شد.مطنلعۀ شبب 

 .ی الاقییواکنش مخنطب، معنن، وگوگفت، منن راها: کلیدواژه
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 مقدمه .1

ک  در میانن   دهدمیشعر فنرسی از دریچۀ ایزارهنی روایی نشنن  هنیینلبتعمق در سنلاتنر 

این ینلب شاعری، چا  در   » چراک  ؛نو  است ترینروایی «مثنوی» ،شعری فنرسی هنیینلب

جدول افقی و چ  در جدول عمودی، کمنل آزادی را یارای شانعر در پرورانادن اندیشا  و     

(. این فراغ یانل و گشنیشای کا  در    ۲۴: 1387، پنرسننسب) «کندمیاحسنس لاویش فراه  

منظاوم یلناد و    هانی تننداسا سرایش  ۀوجود دارد، زمین هنینلبینلب مثنوی نسبت ی  دیگر 

ینفیا  نیسات و هار     یناد  درشنعر در این ینلب  چراک  ؛آوردمیکقنی را فراه   هنیروایت

مجزا از ایینت پیشین دارد و همین نوگرایی در ینفی  ینعا  ایجاند، پارورش و     ایینفی ییت 

سانلاتنری   عمادتن   هان مثناوی چاون  . »گرددمییلند منظوم  هنیداستننروایی  هنیسنزاتنو  

اینب  صرف تزیین نمنی ییرونی اثر شود، مصروف تقویات   جنیی هنر شنعر  ،داستننی دارند

، پاردازی شخصایت نظیر  هنییویژگی .گرددمیو عننصر سنلاتنری و مفهومی داستنن  هنینینن

ن یا  نتانی    یانفت  دسات معننیی و تقش یرای  هنیتداعیلالق حندث ، ایجند منن ر داستننی، 

یبای از عننصار   ینلاب مثناوی اسات.     هانی ویژگای از  ،(۲5)همانن:   «در داستنن ظرن مورد

 ست.  «وگوگفت» منظوم در ینلب مثنوی، هنیروایت

 هانی حنضارجوایی ، (منظوم در ینلب مثنوی هنیروایت) این پژوهش در وگوگفتمراد از 

کنشگران روایت است و ین مبنلم  در نقد ادیی معنصار و ادییانت داساتننی جدیاد      دوطرفۀ

هنیی از منن را ین پیبنرهانی ادیای اسات کا      در ادیینت یدی  گون گو گفت» متفنوت است.

اناد و ها    گرفت  است ک  ه  جنبۀ تعلیمای داشات   مینن دو ین چند شخصیت متخنص  درمی

النهرین و همچنین ادیینت ایاران پایش از   هنی یدی  یینمدنکنندا، ی  تجنبۀ تفننی و سرگرم

نگانری و  در ادیینت داستننی جدید یرای عاندی  (.3۰: 1385)پورجوادی،  «گردداسقم یرمی

امان در   ؛شودمیگنا از زینن گفتنری مدد گرفت   ،پنداری مخنطب ین کنشگران روایته  ذات

زیانن(   ازنظار ) یبسننهنی دوطرفۀ وگوگفتمنظوم کهن در ینلب مثنوی، شنهد  هنیروایت

را از  هان شخصایت گوی داستننی اعا  از کقسایک و جدیاد،    وهستی . در هر دو نو  گفت

، شانیدن  هان شخصایت لاوب نفوذ ی  ذهان   هنیراایبی از » .شننسی ینزمیلاقل گفتنرشنن 

ایات اعا     رودر  وگوگفت(. 1۰: 139۲)حداد،  «متفنوت است هنیمویعیتدر  هنآنسخننن 
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 وانفعانل فعلتن  کندمیرا ارائ   هنشخصیتشدا مینن ردویدل هنیصحبت»، از منظوم ین منثور

تعماق در گفتنرهانی   (. ۲5)همانن:   «درونی و لالقی افراد را نشنن دهاد  هنیویژگیافبنر و 

کنشگران، پنیگنا اجتمنعی  هنیگفت ک  یراسنس  دهدمیمنظوم نشنن  هنیروایتدوطرف  در 

در این متون هستی . مبنلم  یین ریبنی عشقی ک   روایتشنهد چندین گون   ،و هدف شنعر

و ننزونیاانز دارد، گاانا  ایاسااتثنث حنلاات  و صااورت جاادلی دارد، یااین عنشااق و معشااو 

مخنلف در اجتمان    طبقۀ دودر پی اینن  و مسبت کردن پرسشگر است و گنا  شونداپرسش

هن نوعی روایت مختص یا  لااود دارد   وگوگفت. هریک از این پردازندمیال پرسشی ی  جد

 هانی روایات از ایان   هرگونا  و نگنرندا در پی آن است تن ی  ترسی  یوطیقنیی لانص یارای  

 ،یخشاد مای ک  پیبرۀ پژوهش حنضار را یاوام    ایاسنسی سؤاللذا . یی دست ینیدوگوگفت

 وگومحاور گفات  هانی مثناوی در  وگوهنی گفتگون  سنلاتنر و ک  گرددمیمطرح  گون این

 ؟اندکدام

 پیشینۀ پژوهش .1ـ1

و  شننسای سابک آن در کتب مختلف اع  از تنریخ ادیینت، هنی ویژگیینلب مثنوی و  درینرۀ

نوشت  شدا است؛ امن ازآنجنک  در این پاژوهش یان رویبارد روایات    نقد ادیی مطنلبی فراوان 

هانیی در ینلاب مثناوی پردالاتا  شادا      زینن روایت در منان را شننسی سنلاتنرگرا ی  دستور 

شننسای سانلاتنرگرا و   است، ضرورت دارد تن ی  پیشینۀ پژوهش در ینلاب منان را، روایات   

. در ینب نو  ادیای  لات  شوداند، پردانوعی ی  سنلاتنر منن رات اشنرا کرداهنیی ک  ی پژوهش

هانیی چاون تنریخچا ، تعریاف،     قولا  شمنری انجنم شدا اسات و م هنی ییپژوهش ،منن را

 احماد کرمای  مثانل   راییا ند. ازینن، معنن و رویبردهنی اجتمنعی منن رات را واکنوی نمودا

هانی  وگو و نمونا  تفصیل در ینب انوا  گفت، ی گو در شعر فنرسیوگفت( در کتنب 136۲)

 زیانن  در کتانب وزیان   (1385) نصرالله پورجاوادی آن در ادیینت فنرسی یح  کردا است. 

آیاد، یا  صاور زیانن     گون  ک  از عنوان کتنب نیز یرمی، همننحنل در عرفنن و ادیینت پنرسی

حنل و ن  ینل در عرفنن و ادیینت فنرسی اعا  از نظا  و نثار پردالاتا  اسات و کانر ایشانن        

اگرچا  نمونا  هانی     .گیردیر می یصنید، منن رات، متون منثور و متون منیبل از اسقم را در

فراوانی از ینلب مثنوی در امهنت شعر فنرسی در کنر ایشنن وجود دارد، رویبرد این کتانب  
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زیانن حانل در   »آنچ  ینع  تمانیز پاژوهش حنضار از کتانب     کید یر زینن حنل است و أین ت

هانی گفات  روایی و سنلاتنری مثناوی هنی ویژگیگردیدا، یررسی « عرفنن و ادیینت پنرسی

ای یان  ( در مقنلا  1379) تورج محبی شننسی سنلاتنرگرا یودا است.ین نگنا روایت وگومحور

ای از نو  ادیای منان را، یا  چنادی از     ، ضمن ارائۀ تنریخچ «منن را در ادب فنرسی» عنوان

هانی  منن رات در اشعنر پاروین اعتصانمی، نظانمی و مو نان نیاز اشانرا کاردا و یا  مقولا          

 د نبردا است.روایی منن را ورو -سنلاتنری

، ضامن یررسای   «منن را در ادب فنرسی» ای ین عنوان( در مقنل 1389) مرتضی شوشتری

گیری آن از آغنز تن شاعر معنصار   گیری منن را در ادیینت فنرسی، روند شبلتنریخچۀ شبل

یف و ترجما   ألشننسی سنلاتنرگرا نیز آثنر متعاددی تا  را یررسی کردا است. در ینب روایت

تحلیال از   ۀهانی نمونا  ینرزترین آثنری ک  ی  طارزی یرجسات  و یان مصادا      امن ؛شدا است

شننسای  روایات »اند، دو اثر از علی عبنسی ی  شارح ذیال اسات:    ادیینت فنرسی در دسترس

هانی روایای، عنصار پای    شننلاتی روایت )تحلیل کنریردی یر مویعیتکنریردی: تحلیل زینن

معننشننسی روایی مبتب پنریس:  -نشنن و دیگری کتنب  «هن(رنگ، و نحو روایی در روایت
. ایان دو اثار مبنانی چانرچوب     کنشگران: نظری  و عمل ۀهن یر نظریمدلیت  ۀجنیگزینی نظری

گوهان در  وی  واکنوی سنلاتنر روایی گفات  هنآنسی از أاند و ی  تودانظری پژوهش حنضر ی

آیاد، پاژوهش  گون  ک  از پیشینۀ پژوهش حنضار یرمای  همنن ای .هنی فنرسی پردالات مثنوی

امن آنچ  ینع  تمنیز یاک پاژوهش از    منن را در ادب فنرسی انجنم شدا است؛ درینرۀهنیی 

یار هماین اسانس    جدید است.  سؤالینو یر پنیۀ  ، درج دیدگنهیشودمیمنیبل  هنیپژوهش

و  پردازیروایتجدید یر ینلب مثنوی در شعر فنرسی،  ایدریچ در این پژوهش ین گشودن 

 .ایا  داداهنی روایی این ینلب را ماورد واکانوی و تبیاین یارار     وگوگفتسنلاتنر روایی در 

ممبن است تصور شود ک  نو  روایی منن را در ادیینت مطمح نظر من یودا است، امن چناین  

ازطرفی دیگر منن را شعری اسات   .شودمیمنن را در یصیدا و غزل ه  دیدا  چراک  ؛نیست

از طرفین یر آن است تن لاود را یر دیگری یرتری دهد و کلیت سنلاتنر ایان   یبی، آنک  در 

ی روایای در ینلاب   وگاو گفتانوا   صرفن امن در این پژوهش من ؛ ستینلب یر همین روش ا

رسیدی  و پیشینۀ انجنم چناین کانری    ثمریخشمثنوی را یررسی کردا و ی  نتنیجی جدید و 
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https://www.gisoom.com/book/11418571/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%DA%A9%D8%AA%D8%A8-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%AF%D9%84%DB%8C%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87-%DA%A9%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D8%B9%D9%85%D9%84/
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 زم، یلبا    تنهان نا  را  دسات ازایان یننیراین انجانم پژوهشای    .در هیچ تحقیقی مشنهدا نشد

 ضروری دانستی .

 آماری ۀو جامع روش تحقیق .2ـ1

تحلیلی و ین تبیا  یار منانیظ نظاری فاراه  آمادا اسات.         -توصیفی ۀشیوپژوهش حنضر ی 

نگنرندا اسنس تحقیق را یر روی منن راتی از ینلب مثناوی گذاشات  اسات و ایتادا پنیگانا و      

، ساسس یرحساب   نماودا هن یررسای  جنیگنا اجتمنعی دو طرف منن را را یرحسب نو  گفت 

آمانری   ۀجنمعا  ترسی  سنلاتنر هر نو  از منن را پردالات  اسات.  نو  واکنش طرف مقنیل ی 

شاود و دلیال   منن راتی ین ینلب مثنوی و ییشتر از نو  ادیی غننیی را شنمل می پژوهش صرفن 

هانی  کید یر مثنویأهن یودا است. همچنین تدلیل وج  داستننی آنانتخنب این ینلب، ییشتر ی 

چراک  سخن هرکادام   ؛شق، معشو  و رییبنن یودا استدلیل وجود س  کنشگر عنعنشقنن  ی 

 مختصنت سنلاتنری لانص لاود را دارد.

 چارچوب نظری پژوهش .3ـ1

واسطۀ ارکنن روایای ماتن   ینیند و مصور ی هنی زیننفرایند تولید معنن در متون روایی اع  از متن

گفتمانن ماتن ینیال    هنی زیننی، تحلیال ساطوح روایای و تحلیال     شنمل عننصر داستننی، نشنن 

شننسای سانلاتنرگرا، یبای از محورهانی     دستینیی است. یر همین اسنس در مطنلعانت روایات  

شادا و  رسیدن ی  معننی متن، گفتمنن روایی جهنن اثر ادیی )ساطح روایات   یرایمورد مطنلع  

تولید معنن یسینر اثرگاذار   یرایوگوی کنشگران در یک متن روایی، شدا( است. نقش گفتنقل

یارد و ها  اغارا     هن ه  فرایند روایت را ی  جلو میهنی شخصیتای ک  گفت گون ی  ؛تاس

ثننویۀ اجتمنعی، تعلیمی، روانی و... لانلق اثر را یرمق می کند. ژپ لینات ولات معتقاد اسات     

یخشی از ساطح زیارین روایات اسات و در مطنلعانت       ،ایتوگوی کنشگران در یک روگفت

شننسای و تبیاین فرایناد تولیاد معنان و ناو        شننسی، جنمعا  تحلیل گفتمنن روایت، شخصیت

 .(55ا۲3: 1393 لینت ولت،: ک.)ر ای یر عهدا داردهن نقش یرجست سنلاتنر روایت

تمسک ی  دنینی  حنل یراسنس این الگو ک  ژپ لینت ولت ارائ  دادا است، یر آنی  تن ین

وگو( در منن راتی چند در ینلب مثنوی، ضمن واکنوی و ترسی  سنلاتنر شدا )گفتنقل
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وگو( ی  فرایند تولید معنن در این شدا، )گفتهن، ین تمسک ی  دنینی نقلروایی این مثنوی

 نو  ادیی دست ینیی .

 

 

 

 

 

 

 
 (24: 13۹0 مأخذ: )لینت ولت،

 

 وگومحورهای گفتتحلیل انواع ساختار و فرایند تولید معنا در مثنوی .2

 دو رقیب/عاشق( )بین ایمجادلهساختار روایت  .1ـ2

مان در احنطاۀ    زنادگی  وداریا    سروکنر هنروایت کلیت ینک  در زندگی روزمرا  گون همنن

ست، تعمق در سنلاتنرهنی روایتی مختلاف نیاز نشاننگر ایان وایعیات اسات کا         هنروایت

گونانگون ارائا     هانی رسنن مختلف و در  هنیشیوامتنوعی دارند و ی   هنیشبل هنروایت»

وگو تحلیال  متفبران و محققننی ک  در مبنح  نظری گفت»(. 15: 1۴۰۰)تنمس،  «گردندمی

آید، مگر ازطریاق تفانه  یاین   گویند ک  حقیقت در علوم انسننی ی  وجود نمیاند، مینمودا

 «وگاو گردد مگر ی  کماک ایازاری یا  نانم گفات     ا ذهننی حنصل نمیا ذهننی و تفنه  یین

هان،  تنهن ایزاری ک  در این متن ینعا  شننسانیی شخصایت    (. یننیراین73: 1383)شوشتری، 

 ؛وگوسات گردد، عنمال گفات  هن میشننسی، طبقۀ اجتمنعی و درونینت آنهن، روانمعرفی آن

وگو ازجملا  عننصار داساتننی اسات کا  در انتقانل دیگار        گفت»توان گفت: ک  میطوریی 

دهنادۀ  وگاویی یاوی، نشانن   عننصر داستننی اهمیت یسینری دارد و تواننیی در نوشتن گفت

هنی اجتمانعی حنضار و   شننسی گرواهن و جنمع شننسی شخصیتشننلات نویسندا از روان

روایت در ادیینت داساتننی   هنیگون یبی از (. 7: ۲ج ،139۲ )حداد، «تسلط او یر زینن است

در ایان سانلاتنر از   یی )منان رات( اسات.   وگاو گفات یان   ایمجندلا   هانی روایات فنرسی، 

 نویسندۀ 
 ملموس

نویسندۀ 

 انتزاعی

راوی 

 خیالی

جهان 

 داستانی
خوانندۀ 

 ملموس

خوانندۀ 

 انتزاعی

مخاطب 

 شدهدنیای روایت شدهدنیای نقل خیالی

 اثر 
 کنشگران ادبی
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از ناو  رییاب    ا   رییاب  غنلبن داستننی منظوم در ینلب مثنوی، شنهد دو کنشگر  هنیروایت

ی  کا  یارای رسایدن یا      هسات  ا   اجتمانعی  سطحه ین غیر سطحه عشقی ین دو شخصیت 

آمیزی هساتند.  گوی جدالوارزشی( درحنل گفت ءشیشننسی )در روایت مویعیتی ین هدفی

و دو شخصایت   گیرناد مای روی ه  یرار  روی دهنداپنسخروایی پرسشگر و  در این سنلاتنرِ

شاراکت دارناد و    گیار نفاس در تقانیلی   نعی، لالُقای و لاللقای متفانوت   اجتم هنیویژگیین 

پرسشگر از موضظ یدرت و پنیگنا اجتمنعی یرتر یر آن است تن رییب را محبوم و مثلاوب  

درینرۀ یک فضنی عنشقننۀ غننیی و هادف   وگوگفت، اگر موضو  هنروایتکند. در این نو  

و در عشاقش   دیدارن از طبقنت پنیین اجتمن ،  نبیبی از ری معمو  معشویی مشترک ینشد، 

 حنضارجواب ک  در یرایر زور و زر رییب یدرتمناد ایازاری جاز زیانن      رینستییو  یبدل

در پاسِ   ا   عنشقنن  وگومحورگفت هنیروایتلاوانش هنگنم  معمو  ندارد. عموم مخنطبنن 

یار  را پیاروزی او  کا    لاواهناد مای و  این شخصیت هستند دارطرف ا  پنهنن صورتی  متن

 و شایرین لاسرو آمیز فرهند ین لاسرو ک  نظنمی در لای جدوگوگفت .یبینندرییب یدرتمند 

   :است ایمجندل  یچنین روایتی ین سنلاتنر ،ی  تصویر کشیدا
 نخســتین بــار گفــتش ای کجــای     

 بگفت آنجا به صنعت در چـه کوشـند  

 سـا  بـدین بگفت ای دل شدی عاشـق  

 بگفتا عشق شیرین بر تو چـو  اسـت   

 بگفتا هـر شـ ش بینـ  چـو م؟تـاب      

 م؟ـرش کـ  کنـ  پـا       بگفتا دل ی

 

ــنای    ــ  آشــ ــت ای دار ملــ  بگفــ

 بگفت انـدوه خرنـد و جـا  فروشـند    

 مـن ای جـا    گوی م بگفت ای دل تو 

 بگفــت ای جــا  شــیرین  فــ و  اســت

 بگفت آری چو خواب آید کجا خواب

 که باش  خفتـه در خـواب   گهآ بگفت 

 (.43: 1384)نظام ،           

)لاسرو و فرهاند( یارای رسایدن یا       رییب عشقیی دو وگوگفتدر این یطعۀ منتخب از 

ی لاطانیی و پنساخ اینانعی    وگاو گفتجوایی ین  -سؤالی)شیرین( شنهد دو محور  یک هدف

فاو ،   ایمجندلا  و در روایات   اناد روایات ایان   پرکانریرد دو فعل  «یگفت»و  «یگفتن»هستی . 

، جاوایی  «گفات ی» ، در پی دفظ رییب است و رییاب نیاز یان فعال جاوایی     «یگفتن»پرسشگر ین 

 :  ینیدمیتن انتهنی روایت ادام   دوطرف و این مجندلۀ  دهدمیی  پرسشگر  کنندااینن مسبت و 
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اسات،   یرانگیاز تعماق در مثناوی   ایمجندلا  آمیز وگاو گفات  هانی روایتآنچ  در سنلاتنر 

. این امر یست  یا   استنهفت  در پسِ پرسش و پنسخ  هنیانگیزاو  دوطرف گفتمنن  شننسینشنن 

و جادال   شادا  انتخانب در نمونۀ فو  ک  از متنی غننیی  مثنلرای ینو  ادیی متن متمنیز است. 

از طبقانت یان ی    معماو   ، پرسشاگر  کشاد مای عنشقنن  را یا  تصاویر    ایصحن  دردو رییب 

کا    است و رییب فردی فقیار و از طبقانت پانیین اسات     -پندشنا ین ثروتمند معمو   -اجتمن 

و مسبت ندارد. در مبنلمۀ فو ، پرسشگر یار   کنندااینن  هنیجوابکویندا و  ایزاری جز زینن

 زناد مای مختلف محاک   هنیعرص یننیراین او را در  ؛رییب را یسنجد رغبتآن است تن میزان 

از جانن یا  او پنساخ     گذشات  ینین آلارین توان و  کندمی)طرف مقنیل( سعی  شونداپرسشو 

 دهد:

 بگفتا دل ی م؟ـرش کـ  کنـ  پـا      

 بگفتــا گــر کنــد چشــ  تــو را ریــش 

ــنود  ــابیش خش ــر ی ــه س ــر ب ــا گ  بگفت

 

 که باشـ  خفتـه در خـا     گهآ بگفت  

 بگفت این چش  دیگـر دارمـش پـیش   

 بگفــت ای گــرد  ایــن وام افکــن  یود

 (43: 1384)نظام ،                               

، )لاسارو و شایرین(   مثناوی  در ینلاب و یی وگاو گفتامیرلاسرو دهلوی نیز در روایت 

 :  کندمیترسی   )لاسرو و فرهند( یین دو رییب ایمجندل تصویر 

ــایی   ــه س ــت  و در چ ــتش کیس  بگف

 را نشـا  چیسـت    بـایی عشقبگفتش 

ــان    ــده م ــا ین ــین ت ــت او را م   بگف

 بگفت ای عشق او تا کـ  خـوری  ـ    

 

ــق  در   ــا عاشـ ــا بگفتـ ــداییجـ  گـ

ــا  ــهآ بگفت ــت  ک ــس ییس ــد در ب  دان

ــدگان   ــه یا  ینـ ــرا بـ ــا مـ  بگفتـ

 بگفتــا تـــا ییــ  در مردگـــ  هـــ   

 (8۹: 137۹)دهلوی،                    

بگفت : فرهاد بگفتا: خسرو
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غننیی عنشاقنن    هنیداستننهن در کلیت سنلاتنر وگوگفتحنل ینید یدانی  ک  جنیگنا این 

 هان روایات در ینلب مثنوی کجنست؟ یرای رسیدن ی  این مها  ایتادا ینیاد ایان یسامت از      

عنشقنن  واکانوی نمانیی .    هنیروایتدو رییب( را در کلیت سنلاتنر  ایمجندل ی وگوگفت)

و ساسس مویعیات و    کنی می)عنشقنن ( را ترسی   هنروایترنگ این ییر همین اسنس ایتدا پ

 هانی داساتنن رناگ روایات در   . پیدهی میرا در آن نشنن  ایمجندل جنیگنا سنلاتنر روایت 

 هان روایات دا است. در ایان  شتشبیل  متحدالشبلو  یبسنرچ  یمحور از الگویغننیی مثنوی

( هساتی .  زیبنرو)جنس مخنلف/  شنهد س  شخصیت محوری، شنمل دو رییب و یک هدف

، امن ننگهنن از وجود رییبای  داردمیو عشق لاود را ایراز  گرددمیدر ایتدا یبی از ریبن عنشق 

 نز جناگ یارای تصانحب هادف    رینیت و یارای آغا   یرحسب. ریبن گرددمیسرسخت آگنا 

ی جادلی را نقطاۀ عطاف و    وگوگفتاین  توانمیو  نشینندمی وگوگفت)معشو ( ینه  ی  

دیگری ی  لااود   هنیشبلآغنزی یرای مبنرزۀ دو رییب دانست. در ادامۀ روایت این رینیت 

)سینسای/ ایتصاندی(    کا  در الاتیانر دارد   یدرتی ین. عنشق دارا و ثروتمند، رییب را گیردمی

 کان کاوا ، لاسرو پیرزن جندوگر را ی  نزد فرهند لاسرو و شیرین. در دهدمیمورد آزار یرار 

 جنن فرهند را یگیرد: ،تن ین ترفند فرستدمی

ــخن ــایس ــد   ه ــی  کردن ــدش تعل  ب

 

ــد   ــی  کردن ــن ب ــه آه ــده ب ــه یر وع  ب

 (72: 1384)نظام ،                      

 :دهدمیسقم ین یدرت و ثروتی ک  دارد مجنون را آزار ، اینلیلی و مجنوندر 

ــن  ــو  اب ــت  چ ــر یاف ــسم آ  خ   س

 خـــواه آمـــد ی پـــ  عـــرو   

ــه ــیارآورد خ ینـــ ــای بســـ  هـــ

 

ــتافت     ــرده بش ــر  ک ــده ش ــر وع  ب

ــا  ــا بـ ــب و طـ ــاه  طرنـ  پادشـ

ــروار   ــه خ ــکر ب ــن و ش ــه م ــر ب  عن 

 (243)هما :                      

 ، تمنیل معشو  یا  عنشاق  شودمیمشترک دیدا  صورتی آنچ  در این سنلاتنر  همچنین

پندشنهننی ک  معشو  را جاز یارای    عنشقنن ثروتمند و .و مفلوک طبقۀ پنیین است دیدارن 

در نقطاۀ   معماو   رنگ . این یخش از پیاندلاواست نمینفسننی  هنیلاواست نیل ی  هوس و 

میال   یارلاقف ، لیلای را  یلی و مجناون لدر  .گرددمی یرمقپنیننی روایت لاودنمنیی کردا و 
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و لیلی یر مزار مجنون از غصا  جانن    درآوردندسقم ی  عقد ثروتمندی ی  ننم این اشدرونی

 گونا  ایان ی جادلی را  وگاو گفات غننیی عنشقنن  و جنیگنا  هنیروایتسنلاتنر یننیراین . داد

 ترسی  کرد: توانمی

 
 

عنشاقنن  غنانیی در ینلاب مثناوی،      هانی داساتنن رناگ  در پی یسمتیپن در این سنلاتنر 

و سارآغنز جادل و رینیات دو     دادا رخدر اولاین دیادار دو رییاب     ایمجندل ی وگوگفت

از دیادگنا هریاک از    تاوان مای  شننسینشنن  ازنظرشخصیت یرای رسیدن ی  معشو  است. 

کا    داناد مای رییب فقیار و رنجاور    اگرچ دانست.  کننداتعیین ایمرحل ریبن این مرحل  را 

سقحی جز زینن ندارد و ی  صقح او نیست ک  ین پندشنا ین ثروتمندی مبنرزا کند، در همین 

امن رییاب   ؛لاواندفرامی نشینیعقبرییب را ی   ،کویندای مسبت و هنیجوابمرحلۀ اول ین 

شبسات   گذشت ازجننعنشق  هنیحنضرجوایییر و در یرا آوردمیدر این مرحل  ک   اگرچ 

امبنننتی ک  دارد از هر راهای یارای از میانن یاردن      واسطۀی ، این آغنز راا است و لاوردمی

هان و  وگوگفات . معشو  نیاز کا  شانهد    رسدمیو عنیبت نیز ی  نتیج   کندمیرییب تقش 

 .  پسنددمیعنشق فقیر را ییشتر  فشننیجنناعمنل رییبنن است، 

در  ایمجندل تحلیل و پژوهش است، سنلاتنر روایت  محور اسنسیآنچ  در این سنلاتنر 

طبقانت   دهنادۀ نشانن لفظی یاین دو شخصایت    ۀمجندل ،دل این طرح است. در این سنلاتنر

و لالاق   وگاو گفات در عشق، یسط روایت ی  طریاق   هنانسنناجتمنعی، سرا و ننسرا یودن 

هان کا  گفتانر    وگوگفات در مصرا  دوم این  ست.مختلف ا صدای چندگفتمننی متشبل از 

 ناوعی یا  ی عانطفی، تخیلای و   هانی جاواب شخصیتی عنشاق، زار و نینزمناد اسات، شانهد     

شخصاایتی لطیااف، عنشااق،  ،دهنااداپنسااخ دهاادماایهسااتی  کاا  نشاانن  ازلاودگذشااتگی

در عشق است؛ امن پرسشاگر   راستگومآب، آگنا ی  عشق پنک و ، تخیلی، عنطف گذشت ازجنن

 و رینکنر است: ینزهوس، طلبفرصت، نگرسطحیی فرد

آزار و اذیت 

رقیب فقیر و 

توسط  دیدهرنج

 رقیب زورمند

 /آغاز داستان

وجود عاشق و 

ابراز عشق به 

 معشوق

پدیدآیی رقیب 

گیری و شکل

اولین مجادلۀ 

 وگوییگفت

 بگفت گفتش

پایان 

داستان: 

برملا شدن 

 معشوق ۀعلاق

عاشق  به

فقیر و 

رقیب فقیر مردن 

و ازدواج 

معشوق ناخواسته 

با عاشق 

 ثروتمند
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  سـا  بـدین بگفت ای دل شدی عاشق 

 بگفتا عشق شیرین بر تـو چـو  اسـت   

 بگفــت گــر مــن کــن  در وی نگــاه 

 

 مـن ای جـا    گوی م بگفت ای دل تو  

 بگفــت ای جــا  شــیرین  فــ و  اســت

ــ     ــه آه ــویم ب ــا  را س ــت آف  بگف

 (43: 1384)نظام ،                          

یناانیراین وجااود دو صاادای مختلااف، دو شخصاایت مختلااف و دو پیاانم مختلااف از   

اسات و   ایمجندلا  هنی وگوگفتمبتنی یر  هنیمثنویروایی این نو  روایت در  هنیویژگی

 «کناد مای ین استفندا از گفتمنن، آگنهی از مویعیتی تنزا را در یطن مویعیت اولی  ایجند » شنعر

 (.3۲۰: 1۴۰۰)ژنت، 

 )بین عاشق و معشو ( نیایی -ایاستغاثهار روایت ساخت .2-2

 هانی روایات عنشقننۀ غنانیی، وجاود    هنیمثنوییی در وگوگفتیبی از انوا  دیگر روایت 

ی دو شخصیت عنشق و معشو  هساتی .  وگوگفتشنمل  هنروایتاست. در این  ایاستثنث 

ین اشخنص داساتنن در تعنمال کقمای     سخنننه  منیین وگوگفتگردش » وگوگفتدر این 

اشانرا   دوطرفا  ی وگاو گفتو اعطنی حق  دهینویت نظنم ی یبی از اصول مهمی است ک  

معشو  را لاطانب یارار    ،و عنشق از موضظ نینز( 39: 1399)حدادی و درودگران،  «کندمی

امان   ؛اسات  دوطرفا  ی وگوگفت. در این روایت نیز اسنس کنر یر گویدمیین او سخن  ،دادا

 )معشاو ( از عنشاق   مدل یبلای، حنلات مجندلا  نادارد. پرسشاگر      یرلاقف وگوگفتاین 

 وگاو گفت.  این شودمیۀ وی در عشق را جوین و میزان عقی پرسدمی سؤال( شونداپرسش)

یاین دو رییاب یارار     ایمجندل ی وگوگفتیبل از  معمو  غننیی  ۀدر سنلاتنر روایت عنشقنن

 ین ننز است. توأمنب یبی نینز و ازطرف دیگری و از جن گیردمی

 

 

آزار و اذیتتتت 

رقیتتب فقیتتر و 

توستط  دیدهرنج

 رقیب زورمند

 /آغاز داستان

وجود عاشق و 

ابراز عشق به 

 .معشوق

 گیریشکل 

 وگویگفت

 ایاستغاثه

پدیدآیی رقیتب 

گیری و شتتتتتکل

اولین مجادلتۀ 

 وگوییگفت

 بگفت گفتش

پایان 

داستان: 

شدن  برملا

 ۀعلاق

 به معشوق

عاشق 

فقیر و 

 رنجور

رقیب فقیر مردن 

و ازدواج 

معشوق ناخواستۀ 

بتتتتا عاشتتتتق 

 ثروتمند
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 :کشدمیی  تصویر  گون اینوحشی ینفقی در گفتمنن شیرین و فرهند این موضو  را 

 شکر لب گفت کاین میل ای کجا خاست

ــود   بگفــتش کــا  چــه نــرو آشــنا ب

 کیاننـد  بـایا  خـود   بگفت این عشـق 

 بگفــتش تــا کــ  اســت ایــن م؟ربــان 

 بگفتــا نخــل مشــتاق  دهــد بــار     

 ی هر رشـته کـه شـیرین عقـده بگشـاد     

 

 ای ی  دو نـرو آشـنا خاسـت   بگفت  

ــا  ــژدهبگفت ــود   ایم ــا ب ــد ای وف  چن

 انــدم؟ربــا بگفتــا ســخت قــوم    

 بگفتـــا هســـت تـــا گردنـــد فـــان  

 بگفـــت آری ولـــ  نرمـــا  بســـیار

ــاد   ــت فره ــوهر ای آ  آویخ ــ  گ  یک

 (۹6: 1386)ونش  بافق ،                             

)معشاو ( یان حاس     کا  پرساندا   دهاد مای نشانن   ،آیاد یرمیآنچ  از سنلاتنر این گفتنر 

کاردن ایعاند وجاودی عنشاق اسات و یان        یارمق کنجبنوی و ین رویبردی ننشننلات  در پی 

و عنشاق در پنساخ از    شاود میمیزان عقیۀ و استواری وی در عشق را جوین  ،چند سؤا تی

 زیرینانی و در  کناد مای کش و جننبنز ترسی  لاود شخصیتی مظلوم، وفندار، لاواهندا، سختی

. شعلۀ نیریازی  شودمیین زاری مشنهدا  توأممعننیی گفتنر وی نوعی احسنس نینز و استثنثۀ 

 ی شیرین ین فرهند این سنلاتنر را ی  تصویر کشیدا است:وگوگفتنیز در 

ــار گ ــت نخســتین ب ــا چیســت نام  فت

ــت     ــه هس ــت ب ــت آیین ــا چیس  بگفت

 بگفتـــا من لـــت باشـــد چـــه وادی 

  کوشـ  سـخت بگفتا در چه صـنعت  

 ی هـر کـار    تـر خوشبگفتا در ج؟ا  

 بگفتـــا عاشـــقا  را چیســـت آیـــین

 

 بگفتـــا گـــر ق ـــول افتـــد  سمـــت 

ــیش   ــین و ک ــت آی ــتبگف ــت ب  پرس

 بگفـــت انـــدر دیـــار نـــامرادی   

ــق    ــدر طری ــت ان ــقبگف ــاییعش  ب

ــت  ــدار  بگف ــیش دل ــر پ ــد  س  افکن

ــا  ــار بگفت ــدف ــن  ان ــر و ای دی  ای کف

 (46تا: )شعله نیری ی، ب                             

دو  ایاساتثنث  هنی وگوگفت، سنلاتنر روایی دهدمیفو  نشنن  هنینمون ک   گون همنن

معشو  است کا  از جنیگانهی وا  عنشاق را لاطانب      ،ننز و نینز. در محور ننز :محور دارد

در پای رسایدن    فشننیجنننمنیی و ست ک  ین کوچکا و در طرف دیگر عنشق زاری کندمی

این نو  روایت در مثنوی  شننسیروانو  شننسیجنمع آنچ  در معننشننسی، ی  وصنل است. 
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ختلاف اسات. پرسشاگر    یان دو انگیازۀ م   دوطرفا  ی وگاو گفات نهفت  است، وجود ناوعی  

شادا در پای    وی سندی و غروری ک  ینعا  نانزش  از رعننیی و لاودپ کنجبنوی ک  گنهی

و عنشاقی کا  یان تواضاظ و      زندمیدلرینیی عنشقنن لاود است و میزان عقیۀ آننن را محک 

یان دو شخصایت    هنروایتو نینز در پی رسیدن ی  وصنل است. یننیراین در این  یینیلاودک 

 هستی : روروی و نینزمند  نینزیی ن  رییب یلب ،

 
 

ماواجهی :   دوطرفا  نیریازی، یان گفتماننی      گفتمنن زیر از شیرین و فرهند شعل ۀدر نمون

 :نمنیدمی نینزییعنشقی ک  متواضظ است و معشویی ک  پرسشگر، مثرور و 

ــه ــای    ای ک ــتاد ای کج ــده اس  فرخن

 بگفتــا در چــه صــنعت پایــداری    

ــام  ــت انج ــرا اس ــق را م ــا عش  بگفت

 وصــل شــیرین هســت مشــکلبگفتــا 

ــا   هجــرا  را ســحر نیســتشــام بگفت

 

 

 بگفتـــــا ای دیـــــار بینـــــوای    

ــه دارم  ــا پیشـ ــا بگفتـ ــیاریجـ  سـ

ــام    ــود ک ــن ب ــقا  را ای ــا عاش  بگفت

 بگفتـــا ایـــن بـــود اندیشـــۀ دل   

ــ    ــیی آه ــا ه ــ بگفت ــرب ــت اث  نیس

 (4۹تا: )شعله نیری ی، ب                    

ییشاتر یصاد شاننلات    کا    ناد کمای گشنیی مشخص است ک  شیرین از موضعی سخن

و یارای   ساسنرد نمای و لاود را ارزان ی  عنشاق   داندمیمعشو  را دارد. پنینن عشق را مرگ 

عنشق )فرهاند( اسات کا  فاردی ییناوا،       ،درمقنیل ؛شب هجران صبح سسیدی متصور نیست

 است ک  جز آا و دعن ایزاری در یرایر معشو  ندارد.   سقحییکندا و ، دلسسنرجنن

 گوی منجر به پیام(و)گفت اخسق  هایروایت ساختار .3ـ2

و یصاد   شاود مای الاقیای دیادا    هنیحبنیتدر  وگومحورگفت هنیمثنوییبی از وجوا 

در روایت، انتقنل پینمی الاقیای یا  مخنطاب اسات و از لااقل       وگوگفتگویندا از ایجند 

گفتمان معشوق

(روبه فزونی و رعنایی)

: گفتمان عاشق

رو به کم بینی و تواضع
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. آنچا  در ایان سانلاتنر ینیال     ینفات  دسات ی  پینم الاقیی متن  توانمیکنشگران  هنیگفت 

 وایاظ  در. سات وگوهنگفتو معننی کقم از لاقل  هنشخصیت شننسیشننلاتتعمق است، 

دنبنل انتقنل پیانم الاقیای اسات و آنچا  یرجساتگی و      ی  وگوگفتشنعر ین تمسک ی  ایزار 

 در داساتنن زیار از   مثانل رای یا کنشاگران اسات.    هنیگفت  ،نقش مهمی در این فرایند دارد

 نقش محوری در انتقنل پینم را یر عهدا دارد: وگوگفت، مثنوی معنوی

 موشـــک  در کـــ  م؟ـــار اشـــتری

 اشــتر ای چســت  کــه بــا او شــد روا 

ــو   ــتر ید پرتـ ــر شـ ــهبـ  اشاندیشـ

ــ را    ــوی  ب ــب ج ــر ل ــد ب ــا بیام  ت

 موش آنجـا ایسـتاد و خشـ  گشـت    

ــ  چــرا    ایــن توقــ  چیســت نیران

 گفت این آب شـگرو اسـت و عمیـق   

 تـــا ب یــن  نـــد آب گفــت اشــتر   

 مـوش  کـور گفت تا یانوسـت آب ای  

 گفت مـور  تسـت و مـا را اژدهاسـت    

ــاهنر  ــو اســت ای ب  گــر تــو را تــا یان

ــر    ــار دگ ــن ب ــتاخ  مک ــت گس  گف

 تو مـری بـا مثـل خـود موشـا  بکـن      

 گفــت توبــه کــردم ای ب؟ــر خــدا    

ــین  ــر شــتر را گفــت ه ــد م  رنــ  آم

ــرا   ــر م ــل  م ــد مس ــتن ش ــن گذش  ای

ــه   ــر نیســت  پــ  رو ب  راهچــو  پیم 

 ایتو رعیـت بـاش چـو  سـلنا  نـه     

 

ــری   ــد روا  او ای مـ ــود و شـ  درربـ

 مــوش  ــرده شــد کــه هســت  پ؟لــوا 

 ـ      وشگفت بنمـای  تـو را تـو بـاش خ 

ــترا  ــل س ــو  پی ــت  یب ــدرو گش  کان

 گفــت اشــتر ای رفیــق کــوه و دشــت

 پـــا بنـــه مردانـــه انـــدر جـــو درآ 

 ی  رقــاب ای رفیــق ترســ همــ مــن 

 پـــا در او بن؟ـــاد آ  اشـــتر شـــتاب

 چه نیرا  گشت  و رفتـ  ی هـوش  ای 

 هاسـت یانـو فـر   که ی یانـو تـا بـه    

 مر مرا صد گـ  گذشـت ای فـر  سـر    

 تا نسویم جسـ  و جانـت ییـن شـرر    

ــخن   ــود س ــوش را ن  ــر م ــتر م ــا ش     ب

ــرا   ــر م ــ  م ــن آب م؟ل ــذرا  یی     بگ

ــین   ــن نش ــا  م ــر کودب ــه و ب ــر ج  ب

ــو را  ــ ارا  چــو  ت  بگــذران  صــد ه

 تــا رســ  ای چــاه رویی ســوی جــاه

 ایمرا  چـو  مـرد کشـتی ا  نـه     خود

 (267: 1376)مولانا،    
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کا    اناد روایات شتر و موش کنشگران  .رو هستی  در نمونۀ فو   ین داستننی نمندین روی

الاقیای را یا  مخنطاب منتقال      هنیینبت و راوی در پسِ آن  گذرانندمیرا از سر  ایحندث 

 ،دو عنصر نقشای اسنسای دارناد: اول حندثا  و دوم     وگومحورگفت. در این روایت کندمی

یان   ،است: موشی افسنر شتری را در دست گرفت  گون اینرنگ روایت . یننیراین پیوگوگفت

در دل مترصاد   ،و آگانا حانل ماوش را درینفتا      نگرآیندا. اشتر افتدمیتبختر و غرور ی  راا 

تن یا  جاوی    دهدمی  راهش ادام  فرصتی است تن موش مثرور و نندان را ادب کند. موش ی

. شاتر  شودمیی شتر و موش آغنز وگوگفتد از آن یگذرد. در اینجن توانمیو ن رسدمیآیی 

نر ماننظ کا   رساد مای و موش جوی آیی را ک  تن زاناوی شاتر ها  ن    پرسدمیعلت تویف را 

از لاود وارد جدل نشود و حاد   تریزرگغرور ین  یراثرک  دیگر  لاواهدمیشتر از او . داندمی

محبات او را از آن جاوی آب عباور     یرحساب و شاتر   کناد میلاود را یشننسد. موش توی  

 از توان لاود ورود نبند. تریزرگک  در کنرهنی  لاواهدمیو از او  دهدمی

یساینر   هسات ا   ک  محور ایان پاژوهش نیاز    ا   هنحبنیتدر این نو    وگوگفتنقش 

سات.  «وگاو گفات »یوام حندث  در حبنیت الاقیی فو   وایظ درست. ا گذارتأثیریرجست  و 

داستنن، شننلات  هنیشخصیتیر آشبنر کردن درونینت ی یین موش و شتر عقواوگوگفت

یبای  » ا است.شدپنداری مخنطب ین کنشگران روایت نیز یومرنگ، ینع  ه و یوام پی هنآن

 «احسنسی در مخنطبنن لااود اسات   هنیواکنش یرانگیختن، هنروایت هنیجنذی  ترینمه از 

از اصال   ی نمندین در این یصا  لالاق کاردا،   هنیشخصیتشنعر  اینب  (.9: 1391)اشننیدر، 

فردی لاینلی ک  ممبن اسات از روی شخصایتی   » شننسی یعنیتعریف شخصیت در روایت

ن روایات  و در ایا  کناد میتبعیت  (1۰: 1۴۰۰)ژنت،  «شدا ین نشدا ینشد یرداریگرت وایعی 

مخنطاب پاس از لااوانش روایات از      وایظ در. اندانسنننمند یک  هنشخصیتهریک از  نیز

پناداری کاردا، اعمانل لااود را     ذاتها   هان آنداستنن یان   هنیشخصیتی وگوگفتلاقل 

غرور لحظنت آنی است ین چون شتر دوراندیش،  یند درتن یبیند ک  همچون موش  سنجدمی

 یان پناداری  یاوم ایان ها   . کناد مای مهرینن و صبور است و در ویت مننسب نندانانن را ادب  

تن اعمنل لااود را یسانجد.    گذاردمیداستنن نوعی یضنوت در الاتینر مخنطب  هنیشخصیت

ادهنی داساتنن در ذهان   رویاد  تاأثیر  سنزییرجست ینزنمود روایی ین » پندارییومه  وایظ در
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لاینلی، تجریۀ زیستن در جرینن داستنن را ی  لاوانندا القان   هنیشخصیتاشخنص حقیقی ین 

این زیساتن در دل داساتنن، دساتنوردی یا  دنبانل دارد و آن       (.189: 1393)هرمن،  «کندمی

درک و یرداشت پینم الاقیی حبنیت است ک  مخنطب لاود پس از لاوانش داساتنن یا  آن   

پیانم داساتنن کا  از     چراکا   ؛شاود میو اگر رذیلتی دارد، ی  فضیلت تبدیل  گرددمی معترف

است. در نمون  حبنیات زیار    یرانگیزتأملو  گذارتأثیر، مسبت، شدامنتقل  وگوگفتلاقل 

 )مخنطب( است: شنوحنت  ین سنئل ایزار انتقنل پینمی الاقیی ی  روایتی وگوگفتنیز 

ــرد    ــ ال آ  م ــات  را س ــرد ن ــامک  خ

 یگفــت نــات  تــا کــه جــا  دارم بجــا

 رنـ   بـه و  سـالو   بـه مرد گفتش تـو  

ــلمانا  بـــری  روی و شـــب مـــال مسـ

 مـــرد ع یـــ  ایکـــهنــاتمش گفتـــا  

ــه   ــ  ن ــلما  پ ــا مس ــه گفت ــت ن  ایگف

ــا ــار  ئس ــ  می ــت م ــه نج ــا ک  لش گفت

 که چو  کارت خناست خواه م گفت 

ــخن   ــد س ــما  آم ــت آس ــت ای هف  گف

ــار   ــرد اختی ــوهری ک ــو  ش ــادرت چ  م

 لش گفتـا تـو کـرده خـوش نشسـت     ئسا

ــا    ــق ج؟ـ ــه خلـ ــت رویی همـ  گفـ

ــد کــا   ســتج؟انْ و جــا  ۀکــه او دارن

ــت دا ــگفـ ــرائـ ــن تـ ــای در دامـ    پـ

ــودم در  ــت ب ــن   گف ــاه م ــه م ــک  ن  ش

ــتا    ــو  س ــب اکن ــا بخس ــائلش گفت  س

 گفــت مــن قــرب دو ســال ای کــوربین

ــد بـ ـ  ــه در آ  م؟ ــتا  خفت ــن س  یره م

ــد  ــرا  بمان ــت ایو نی ــاج  گش ــرد ع  م

 

ــا آر   ــ  کج ــر روی  یک ــو ه ــام یت  طع

 یهســت قــوت مــن ی ان ــا  خــدا    

ــ  ــ م  ــ کن ــلمانا  ب ــال مس ــ ه م  چن

 چــو  بخـــوردی عاق ـــت را ننگـــری 

ــورده ــ    امخ ــو هرگ ــیییا  ت ــ ه  چی

 ایتن ب   چو  ایـن سـخن را کـ  نـه    

ــار  ــا کردگ ــد ای م ــت نجــت خواه  گف

 کاین خناها را سـخن بن؟ـ  تـو راسـت    

ــخن     ــد س ــا  آم ــا می ــ  ب ــدا ه  ای خ

 آ ــای کــار ســخن یــ نــسل ای  شــد

ــرا رویی بـ ـ آی ــد ت ــما  نای ــته س  دس

 ســـما آ همچـــو رویی مـــن آیـــد ی

ــه در آسمانْ  ــت رویی همـ ــتگفـ  سـ

ــ ایروی ــرای مــ ــد ای روی  تــ  نایــ

 ـ  رویی راه مـــنه بـــردم ای روی  بــ

ــا     ــو در دهـ ــد رویی تـ ــا درآیـ  تـ

ــوده ــین  امبــ ــاهواره همچنــ  در گــ

ــان  ــ   در ده ــیر م ــر ش ــت ای یب      ریخ

ــد   ــدا  بمان ــت در دن ــخن انگش  یا  س
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ــت    ــات  بایگش ــت ن ــر دس ــت ب  عاق 

 

ــت    ــرای گش ــدم و هم ــرد و هم ــه ک  توب

 (137: 138۹)عنار،    

در ینلب مثنوی در لادمت انتقنل پینم  وگوگفت، آیدیرمیک  از حبنیت فو   گون همنن

 وگوگفتیهترین ایزار انتقنل پینم است. حنل اگر در این حبنیت  وگوگفتالاقیی است و 

نیز  هنشخصیت ینپنداری ذاترنگ ننیص یود و ه نبود، پی هنشخصیتنبود، شننلاتی از 

 پینم است: کنندۀترسی  وگوگفت اضنفۀی وجود نداشت. در این الگوی روایتی شخصیت 

 
 

هساتی .  رو  شننسی و ناو  پیانم رویا   وگوگفتشننسی، شخصیت در این الگو ین س  محورِ

یبی یخشاندا و   :شخصیت حنت  و سنئل لانم در این حبنیت نشننگر دو نو  شخصیت است

یی وگاو گفات و در لااقل   شاود می. عنیبت نندان مثلوب دانن ایمننییمتوکل، دیگری نندان و 

 سات. وگوگفات ک  ترکیبی از دو عنصر شخصایت و   شودمیپینمی ی  مخنطب منتقل  دوطرف 

ناوعی جریانن    دهنادۀ نشنندر محتوا  وگوگفت» ،وگوگفتسنلاتنر روایی یراسنس در این نو  

معنی مینن دو فرد ین شمنری از افراد است ک  از رهگذر این جرینن معنی، ناوعی فها  و درک   

ایان جریانن   (. ۴6: 139۰)جنگای یهرمانن و هدهادی،     «آیاد میمشترک و گنهی نو ی  وجود 

درک و فهمی تنزا یرای کسننی اسات کا  در جریانن فرایناد     همنن »دیوید یوهوم  زع ی معنی 

یار  تعلیمای مبتنای   هانی مثناوی و سانلاتنر روایات در    (۲۴: 1387 )لااننیبی، « گیرناد مییرار 

 ست.وگوگفتدنبنل انتقنل معنن و پینم ی  مخنطب، در ینلب ی  هنشخصیتی وگوگفت

 )ابرای انتقاد( ط قات اجتماع  ایمجادلهی وگوگفت .4ـ2

فنرسی، مجندلۀ طبقانت اجتمانعی    هنیمثنویدر  وگومحورگفتروایی  سنلاتنرهنییبی از 

در  وگاو گفات ایان وجا  از   مخنلف اعا  از ینضای و دزد، محتساب و مسات و... اسات.      

 دهنادۀ نشانن و  شودمیدیدا  ا از مو نن تن پروین اعتصنمی ا  مختلف تنریخ ادیینت هنیدورا

یودا است. چ  در عصر مو نن یا   در عصر شنعر وجود فسند در طبقنت ینضینن و محتسبنن

 پیام
 گفتگو
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دلیال جاور و سات  مثاو ن و     یا  »در جنمعا    ایجندشدا هنیومرجهرجدلیل سلطۀ مثول و 

الاقیی و رفتنری در میانن ماردم، یار     هنیننیهنجنریپریشنن شدن اوضن  اجتمنعی و شیو  

ی وگاو گفات  وایاظ  در(. 1۲8: 1387، پنرسننسب) «افزایدمیندی وسعت و عمق ادیینت انتق

ناوعی   وگوگفتو در ینلب این  در لبنس انتقند، روشنگر اوضن  عصر شنعر است ایمجندل 

 لاواهاد میآنجن ک   مثنوی معنویمو نن در  مثنلرای یروایت افشنگر و منتقدان  نهفت  است. 

آنانن و دیان   لااواری رشاوا را یشبند و یصاد افشانی    شننسدینهیبت تولانلی محتسبنن »

کا  ساراپن تنانیس اسات و      کناد مای فروشی عنلمانن دینای را دارد، داساتنن زیبانیی درج     

 (.1۴۴)همنن: « هستند و نندان لاواررشواآن، مستی آگنا است و محتسبی  هنیشخصیت

ــب در  ــهمحتس ــبنیم ــید ش ــای  رس  ج

 هـ  مسـت  چـه خوردسـت  بگـو     گفت 

 سـ و واگـو کـه چیسـت      گفت آخر در

 آ  چیســت آ   ایخــوردهگفــت آنچــه 

 و ایـن جـواب   سـ ال ایـن   شـد م دور 

 او را محتســـب هـــین آه کـــنگفـــت 

ــو   ــن ه ــت  آه ک ــت گف ــ گف ــ م   کن

 ای درد و  ـــ  و بیـــدادی اســـت  آه 

 محتســب گفــت ایــن نــدان  خیــ  خیــ 

ــا    ــن ای کج ــا م ــو ای کج ــت رو ت  گف

 گفــت مســت ای محتســب بگــذار و رو

ــوت   ــود ق ــرا خ ــر م ــدی  گ ــتن ب  رف

ــانم      ــا امک ــل و ب ــا عق ــر ب ــن اگ  م

 

 

 در بـــن دیـــوار مـــردی خفتـــه دیـــد 

 گفت ای این خوردم که هست انـدر سـ و  

 گفت این خفیسـت  امخوردهآنکه  گفت ای

 گفــت آنکــه در ســ و مخفیســت آ     

 ماند چـو  خـر محتسـب انـدر خـسب     

 مســت هوهــو کــرد هنگــام ســخن    

ــ   ــو ای  ــ  منحن ــن شــاد و ت  گفــت م

 ای شـادی اسـت   خـورا  مـ  هوی هوی 

ــتی    ــن س ــذار ای ــراش و بگ ــت مت  معرف

ــا     ــدا  بی ــا ین ــ  ت ــت  خی ــت مس  گف

 ای برهنـــه کـــ  تـــوا  بـــرد  گـــرو

ــن کــ  شــدی  ــۀ خــود رفتمــ  وی  خان

 همچـــو شـــیخا  بـــر ســـر دکـــانم 

 (31۹: 1376)مولانا،    

یین دو شخصیت از دو سنخ متفنوت  ایمجندل ی وگوگفتدر این روایت شنهد یک 

از نو   ایمجندل سنلاتنری روایت  هنیویژگیاز  .یبی مست و دیگری محتسب :هستی 

یبی از طبقنت ین  ین صقیت و یدرت  ،ی  وجود دو شخصیت توانمیی انتقندی وگوگفت
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و دیگری از طبقنت فرودست، دزد، مست، دیوان ، فقیر و... اشنرا کرد. در این سنلاتنر 

ی مسبت، هنیجوابو ین  گیردمییرار  سؤالپرسش و طبقۀ فقیر مورد  معمو  یی وگوگفت

 .دهدمیمورد تحقیر یرار  نوعیی را ی  سبوت وادار کردا و  کننداپرسشینطظ و یرندا 

یر آشبنر کردن اوضان  اجتمانعی عصار    ک  حنلت طنز دارد، شنعر عقوا وگوگفتدر این  

دنبنل پر کردن ننآگنهی فقط ی  یرحسبدنبنل نشنن دادن محتسبنن نندانی است ک  لاویش، ی 

از اوضان  مثشاوش عصار مثاو ن اسات و       ایآینا   نوعیی جیب لاود هستند و این شعر 

. مو نان یان   کناد مای شرایط ننپنیدار اجتمن  یراسنس اینب  هر لاسی کسای شادا را ترسای     

  در اسات کا   هنییانسننکردن ذات  یرمقدنبنل اشرافیت یر اجتمن  و اوضن  حنک  یر آن ی 

ک  در پاس دیاواری لافتا      اندیودااز کسی  گروکشیدنبنل رشوا گرفتن و لبنس محتسب ی 

محتسب در این حبنیت او را ی  جانن   لاردیییو  مثزیسبکمو نن یرای نشنن دادن است. 

 لااودی یای ک  جنم گران الاتینر از کفش ریودا امن یان هماۀ مساتی و     اندازدمی ایلاوارامی

در مجاند ت  (. 38: 1387)جوکانر،   تانزد مای یار محتساب    پاروا یای د و منطقی استوار دار

 دهنادا پنسخگر هستی  و یین و سخراکنندا، ک حقیر، شنهد سنلاتنری تدستازاینگفتگویی 

 هانی دانسات  . کناد مای )محتسب( را کوچک و حقیر  ، طرف مقنیلدهدمیی ک  هنیجوابین 

 وایاظ  در وگاو گفات . ایان  کناد مای و او را ی  چنلش کشیدا، رسوا  یردمی سؤالوی را زیر 

مست، محتساب را گرفتانر    هنییرهنن». در ینلب یک چنلش طبقنتی است لاردکننداطنزی 

و  گیارد مای و محتسب را ی  سخرا  رودمی. مست از جواب دادن ی  محتسب طفرا سنزدمی

و لااود را شاند    دهدمیعنرفنن  سر ، هوی هوی پراکندمیآا کردن ک  یوی شراب را  جنیی 

 درنهنیات و  داناد مای و غ  را زاییدۀ تعلق ی  دنین و مندیانت   ینیدمیو سرمست از یندۀ الهی 

)کنکنوند و نجانر،   «غرامت یگیرد عنوانی د گننا او را ثنیت کند و چیزی را توانمیمحتسب ن

انتقاند از اوضان  عصار شانعر     یی در ینلب مثنوی ناوعی  وگوگفتاین سنلاتنر  (.5۲: 1396

و هوشاینران و لاردمنادان زر و    دنینپرساتنن جنبۀ اجتمنعی دارد و انتقندی است از » است و

شدا و ی  لادا رسیدا اسات و از ساتیز یار     لاودییزیوراندوز. در این تمثیل، مست از لاود 

ن نادارد و  دنیوی رهنیی ینفت  و هیچ متنعی یرای ینلات هنیمعرفتسر مندینت و دستینیی ی  

جانن  ، زیرا از شراب الهای رویاین  ریزدنمیفروی  تعبیری دژ رویینی است ک  ی  هیچ ضریی 
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مسات، محتسابنن لاردمنادمآب و     ایمجندلا  ی وگوگفتدر این (. 53)همنن:  «گشت  است

واداشات  اسات و    دنینطلبیرا ی   هنآنآننن ک  لاردشنن  ؛یردمی سؤالیزرگنن لاردمند را زیر 

دنیان و مانل آن اسات و ایان لاردمنادان       لایانل یی، ولی مست اندگشت و مننلی  منلصنحب

 .اندنبوهشک  مورد  انددنینطلب

همین سنلاتنر روایت انتقندی و سخرا ایمجندل یی وگوگفت درپروین اعتصنمی نیز 

صدد در ایمجندل یی وگوگفتین ایجند  نوعیی آمیز را در داستنن دزد و ینضی آوردا و 

ی دزد و ینضی ی  وگوگفتانتقند از ینضینن ننیبنر زمننۀ لاویش است و این انتقند را در 

و  لاردکنندای هنیجوابین  شونداپرسشنیز  وگوگفتنمنیش گذاشت  است. در این 

 :کندمی یرمقفنسد و ننکنرآمد را ی  سخرا گرفت ، عیبش را  ایینضی، حقیرآمیز

ــ   ــ  عس ــوی قاس ــرد دیدی را س  ب

 چه بـود   خناکاریقاس  کاین  گفت

ــت  ــدکردارگف ــت  ب ــر اس ــد کیف  را ب

 هــا  برگــوی شــغل خویشــتنگفــت 

 گفت آ  یرها که بردسـت  کجاسـت   

 آ  لعــل بدخشــان  چــه شــد گفــت 

 پیش کیسـت آ  روشـن نگـین    گفت 

ــت    ــار توس ــدا ک ــا  و پی  دیدی پن؟

ــ  داور   ــر نک ــ  ب ــو قل ــ ت ــریم  ب

 

 خلــق بســیاری روا  ای پــیش و پــ  

 چــه ســود  آیاریردممــدید گفـت ای  

ــت  ــر اس ــافق ب؟ت ــدکار ای من ــت ب  گف

 هســت  همچــو قاســ  راهــ  گفــت 

ــت   ــی  شماس ــا  تل  ــت در همی  گف

 چـه شـد   دانـ  مـ  و  دانـ  مـ  گفت 

ــت  ــتین  گف ــت ای آس ــرو  آر دس  بی

ــت  ــار توس ــه در ان  ــال دیدی جمل  م

ــو ای   ــوار و ت ــن ی دی ــ م ــریدرم  ب

 (70: 1373)اعتصام ،                                   

جنناب و  یا  ی  وجود طبقۀ مثارور، حاق   توانمی وگوگفتسنلاتنری این  هنیویژگیاز 

: 1395)محمودی نوسر،  و طبقۀ فرودست در طرف دیگر اشنرا کرد طرف یکدر  تخریبگر

 رینکانر لاود، ینضی مثارور و   کنندۀیننظزیرکنن  و  هنیجوابین  دزد وگوگفتدر این  (.9۲

ی دو شخص از طبقنت مختلاف  وگوگفتدر این سنلاتنر نیز شنهد یردا است.  سؤالرا زیر 

یین ایان دو درصادد اسات تان      وگوگفتیبی دزد و دیگری ینضی. پروین ین ایجند  :هستی 

یر همین اسنس در  .نمنید یرمقزشت اجتمنعی عصر لاویش را )ینضینن رینکنر(  ۀیک پدید
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 ،دزدی یا  ساخرا گرفتا     توساط  ینضی را ک  در جنیگنا عدل و داور اسات،  وگوگفتاین 

. ایان مجندلا  کا  دارای    کناد مای  یارمق شخصایت او را   ،یاردا  ساؤال جنیگنا وی را زیار  

اسات، پرسشاگر را وادار یا  سابوت      دهنداپنسخازطرف  پرواییمسبت، تند و  هنییپنسخ

. وجود ینضینن ننیبنر در عصار  کندمی یرمقاصلی و صقیت پوشنلی او را  کردا، شخصیت

دا شا یا  صاور گونانگونی متجلای      ،پیشین در متون ادب فنرسی هنیدورایسندا و حتی نو

و شانعران یار آن    نویساندگنن ( و ننما  سینسات )سلطنن محمود و ینضی نندرست در  است

از این وضعیت یثرن  اجتمان  پاردا    نوعیی تن ین متجلی کردن این پدیدا در ادیینت  اندیودا

 یردارند.

 انتقاند هستی  و این  اشزمنن نیز شنهد انتقند وی از اوضن  اعتصنمی در مثنوی از پروین 

 ی دو شخصیت دزد و ینضی ی  تصویر کشیدا شدا است.  وگوگفتدر ینلب 

 

 گیرینتیجه .3

یبی از ایزارهانی پیشابرد روایات در ادییانت داساتننی اسات، تعماق در         اگرچ  وگوگفت

در  وگاو گفات کا  یاین    دهاد مای منظوم یادی  و منثاور جدیاد نشانن      هنیروایتسنلاتنر 

 وگاو گفات منثور معنصر فر  وجود دارد.  هنیداستننمنظوم یدی  و دینلوگ در  هنیروایت

و  دهدمیرخ  ا  یلند هنیمثنویا   در یستر ینلب مثنوی غنلبن در متون روایی منظوم کقسیک 

در  وگاو گفات . کندمیمختلفی را دنبنل  هنیگیزااندر طرح داستنن  وگوگفتشنعر از ایجند 

کا  هار ناو  دارای     گاردد میی  چهنر نو  تقسی   غنلبن ادیینت روایی منظوم در ینلب مثنوی 

کا  گانا    دهاد مای یک سنلاتنر روایی مختص ی  لاود است. دستنورد پژوهش حنضر نشنن 

دارد.  رّیتی و مسا یی از نو  مجندلۀ دو رییب عشقی است کا  حانلتی ریان   وگوگفتروایت 

از  وگاو گفات است. گانا   گذشت ازجننفردی از طبقنت پنیین و  گوپنسخپرسشگر پندشنا و 

التمنسی و یین عنشق و معشو  است. پرسشگر معشو  است و فردی رعنان،   -نو  استثنثی

عنشقی حیران، ییچنرا و مضطر اسات کا  یان اساتثنث       دهنداپنسخامن  ؛است نینزییمثرور و 

 دویاین   ایمجندلا  روایتی درلاواستی لالق نمنید. گنا روایت از ناو  انتقاندی و    لاواهدمی

فردی یدرتمناد و یان صاقیت وجاود دارد و از فاردی       طرف یکاجتمن  است ک  در  ۀطبق
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شدن فساند پرسشاگر    یرمقک  ینع  لارد شدن شخصیت وی و  پرسدمی سؤا تیدرمنندا 

یی وگاو گفات کهان، روایات    منظوم هنیروایتدر یستر  وگوگفت. نو  دیگری از گرددمی

الاقیای   اینبتا  در پای القانی    دوطرف ی وگوگفتمعننیی است و شنعر ین درج  -الاقیی

 روایت است. هنیشخصیت ینپنداری مخنطب یومازطریق ه 
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